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  چكيده
يـت راويـان از سـوي    در ميان شرايط مطرح شـده بـراي پـذيرش روا   

تقسيم حديث  خر، عنصر مذهب نقش محوري در حديث پژوهان متأ
آورد كـه   كند و اين خود سوالي را به وجود ميبه انواع اربعه ايفا مي

مذهب راوي چنين نقش محوري را داراست كه بـر اسـاس   آيا واقعا 
          ؟آن بتوان درجات روايات را پي ريزي كرد

اين نوشتار بر آن است كه مقوله مذهب راوي را نزد چهره شـاخص   
بـا بررسـي جايگـاه    . رجالي شيعه، ابوالعباس نجاشـي، بررسـي نمايـد   

رح و راويان واقفي مـذهب در فهرسـت نجاشـي و تحليـل الفـاظ ج ـ     
شود كه مذهب واقفـي  تعديل به كار رفته در مورد ايشان، روشن مي

بلكه ميزان تطابق راوي بـا دو   ،نزد نجاشي ملاك ضعف راوي نبوده
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قله بلند صدق و ضبط معيار داوري رجالي وي، پيرامون راويان واقفه 
بنـدي ارائـه شـده از سـوي     بوده است. از اين رو بازنگري در تقسـيم 

بر اساس تفاوت مذهبي و بدون توجه به اصل پذيرفته مكتب حله كه 
گذاري شده و سبب كنار گذاشتن بخـش  شده نزد متقدمان شيعه پايه

هـا شـده   قابل توجهي از روايات بـه دليـل غيرامـامي بـودن راوي آن    
 .يابداست، ضرورت مي

 
  . مذهب راوي، شرايط راوي، واقفه، نجاشيهاي كليدي:  واژه

	
  مقدمه

ان دومين منبع مهم براي شـناخت ديـن و ميـراث مانـدگار معصـومان (علـيهم       حديث به عنو
توجه دانشمندان مسلمان بوده است و دغدغه آنان بـراي   السلام) هماره در طول تاريخ مورد 

هاي ها و تقسيمايجاد دانش پاسخ به پرسش صدور يا عدم صدور آن از جانب معصوم سبب 
رهگـذر   مختلف حديثي شده است. سند حديث تكيه گاه آن اسـت و بررسـي سـند كـه از     

بررسي حال تك تك راويان و تعيين بود يا نبود شـرايط لازم بـراي پـذيرش روايـت آنـان      
                                  حدودي به پرسش مذكور پاسخ خواهد داد.  پذيرد تا صورت مي

مطرح شده براي پذيرش روايت راويان از سوي حديث پژوهان به هاي  در ميان بايسته
كنـد.   تقسيم حديث به انواع اربعه ايفا مي خصوص متاخران، عنصر مذهب نقش محوري در 

آيـد كـه بـا سـندي متصـل توسـط        در نظر عالمان متاخر شيعه، حديثي صحيح به شـمار مـي  
 ق،1401(عـاملي،  يت شده باشـد مانند خودشان در تمامي طبقات روا اماميراويان عادل و 

          )269ص تا،؛ بهائي عاملي، بي77ق،ص1408؛ عاملي، 93ص
و ممـدوح   مذهب اماميخبر متصلي است كه تمامي سلسله سند  نيز حديث حسن،

) و 269ص تـا، ؛ بهـائي عـاملي، بـي   77ص ق،1408؛ عـاملي،  93ص ق،1401 عاملي،( باشند
تصريح به وثاقت  موثق خبري است كه نسبت به كليه افراد سلسله سند در كتب رجال شيعه 

 ق،1401عـاملي، ( باشـند  غيـر امـامي  شده باشد، اگر چه بعضي از افـراد زنجيـره حـديث    
  . )269ص تا،؛ بهائي عاملي، بي77ص ق،1408؛ عاملي، 93ص
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ارزيـابي راويـان پديـد     ي دخالت مذهب در شرايط راوي، دگرگوني مهمي در حـوزه 
آورد و از آن پس احراز وثاقت در نقل و گزارش براي پذيرش احاديث راوي كافي نبود و 

شد. اين امر پيامدهاي گوناگوني را علاوه بر آن امامي مذهب بودن راوي نيز بايد احراز مي
و تضـعيف   ي غيرامـامي  ي آن پيامدها كنار نهادن روايات راويان ثقـه  بر جاي نهاد؛ از جمله

در تعامـل بـا روايـات ضـعيف،     » عمـل اصـحاب  «آنان، برجسته شدن معيارهاي ديگر ماننـد  
  ناسازگاري ميان ديدگاه رجالي و تطبيق فقهي. 

شـود. و بـا   هاي راويان غيرامامي كنار نهـاده مـي  با مبنا قرار دادن مذهب راوي، روايت
مانـد و سـر انجـام در     ات تهـي مـي  كنار گذاردن اين روايات ، دست فقيه از بسياري از رواي

شود براي خروج از بن بست به عمل اصحاب، چنـگ زنـد. فقهيـان     موارد فراواني ناچار مي
انـد تنهـا بـا ديـد رجـالي بـه       مكتب حله همچون علامه حلي آنگاه كه كتاب رجالي نگاشـته 

وان روايـات  نهند و بـا شـمار فـرا    اند و آنگاه كه پاي به ميدان تطبيق فقهي ميراوي نگريسته
شـوند، ديـدگاهي جـز    راويان غيرامامي موثق (حديث موثق) و روايات ضـعيف روبـرو مـي   

  ). 230-226ش، ص1390پوري، گزينند(حسينديدگاه رجالي بر مي
ريشه اين دوگانگي، مبنا قرار دادن مذهب راوي است كه سبب كنـار نهـادن روايـات    

بينـد كـه از   د را بـا روايتـي روبـرو مـي    راويان غيرامامي شده است و آن گاه كـه فقيـه، خـو   
تمسك به آن ناگزير است، به ناچار به رواياتي كه خود نامعتبر (روايت ضعيف) و يا ملحـق  

 جويد.به نامعتبر (روايت موثق) دانسته است تمسك مي

با توجه به اين نكته كه آبشخور اطلاعات رجالي متاخران، متقدماني همچون نجاشـي   
ين امر كه نظر آنان به دليل نزديكـي بـه عصـر راويـان قابـل اسـتماع اسـت،        بوده و با لحاظ ا

ــان    بررســي ديــدگاه رجــاليِ نامــدار شــيعه، ابوالعبــاس نجاشــي، در خصــوص مــذهب راوي
بنـدي ارائـه   راهگشاي ما در تعامل با روايت چنين راوياني خواهد بود و بازنگري در تقسـيم 

هبي و بدون توجه به اصل پذيرفته شده نزد شده از سوي مكتب حله كه بر اساس تفاوت مذ
يابد. از آنجـا كـه بررسـي تمـام مـذاهب       گذاري شده است، ضرورت ميمتقدمان شيعه پايه

باشـد و از سـوي ديگـر تعـداد راويـان      مطرح شده در رجال نجاشي در اين مقال ميسر نمـي 
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يرامـون راويـان   واقفي نسبت به ديگر فرق شيعه بيشتر است، صرفا به واكاوي نظـر نجاشـي پ  
  پردازيم.  اين فرقه مي

پرسش اصلي اين پژوهش آن است كه نجاشي، تا چه ميزان گرايش و اعتقاد واقفـه را  
در ارزيابي راويان و به تبع آن در پذيرش مرويات آنـان دخيـل دانسـته اسـت؟ اگـر واقفـي       

مذهبان چه بوده بودن عاملي موثر در جرح آنان است، دليل استثنا و توثيق شماري از واقفي 
اين نوشتار با بررسي كلام نجاشي پيرامون راويان واقفه و توثيـق يـا تضـعيف آنـان،      1است؟

  دهد. ميزان اثر گذاري ضعف مذهب راوي در داوري رجالي وي را مورد ارزيابي قرار مي
  
  مفهوم شناسي مذهب و فرقه. 1
  . معناي لغوي1-1

گرفته شده است كه معناي اصلي آن جداكردن و گسسـتن  » فَرقْ«در لغت از ماده  فرقهواژه 
؛ »: القطعة المنفصلة، و منه: الفْرقْةَُ للجماعة المتفردّة من النّـاس  الفْرقُْ«نويسد: است. راغب مي

 در مـورد  -فرقَْـة  -اى جدا شده است، و از اين معنى اسـت واژه  به معني قطعه و تكه»  الفرقْ«
  اند. يگر مردمان جدا و بريده شدهجماعتي كه از د

(خليـل بـن    انـد را به معناي گروهي از مردم آورده» الفرقْه«قريب به اتفاق لغويون واژه 
ق، 1414 ؛ ابــن منظــور،632ص ،ق1412؛ راغــب اصــفهاني، 147، ص5ق، ج1409احمــد، 

  ).396ص، 3، جق1414؛ حسيني زبيدي، 471، ص2ق، ج1414؛ فيومي، 244ص ،10ج

                                                 
م مـريم  ننگاشـته خـا   »جايگـاه مـذهب راويـان   «اي بـا عنـوان   درباره پيشينه اين بحث گفتني است كه مقاله .1

منتشر شده است كه در آن بـه بررسـي شـرط مـذهب راوي و      72اره قبادي در مجله مقالات و بررسي ها شم
پردازد و به ارائه آماري گذرا از راويان غيـر امـامي در   ديدگاه فقها در تعامل با روايات راويان غير امامي مي

كنـد كـه تنهـا يـك درصـد      كند. و در نهايت اينگونه بيـان مـي  رجال نجاشي و ميزان تضعيف آنان بسنده مي
اند. وجه تمايز نگاشته حاضـر بـا اثـر مزبـور در     در رجال نجاشي به دليل ضعف مذهبي تضعيف گشتهراويان 

آن است كه آن اثر بيشتر به بررسي جايگاه مذهب در پذيرش و يا عدم پـذيرش روايـات راويـان غيرامـامي     
راويان واقفي و ميـزان  پرداخته است، لذا مقاله مزبور با تمركز بر يك مذهب به طور مبسوط و با استقراء تام 

 پوشاني ندارد.نمايد. لذا هيچ همتاثيرگذاري مذهب واقفه در جرح يا تعديل راويان را بررسي مي
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باشد. واژه شناسان از ريشه ذهب كه به معناي گذشتن و رفتن است، مي »مذهب«واژه 
المذهب ما يميل اليه من الطرق سواء كان يطلق القول فيه أو لا «اند: آن را اينگونه معنا كرده

؛ مذهب روشـي اسـت   »يطلق و الشاهد أنك تقول هذا مذهبي في السماع و الأكل و الشرب
غبت وجود داشته باشد، چه آن روش قولي باشد يا نباشد، شـاهد ايـن سـخن آن    كه به آن ر

ــي   ــه م ــه اينگون ــت ك ــت    اس ــن اس ــيدن اي ــوردن و نوش ــنيدن، خ ــن در ش ــد: روش م  گويي
  ). 217ق، ص1400(عسگري،

هـا بـر او تنـگ    ؛ راه»ضاقت عليه مذاهبه اي طرقـه «گويد مي جمهره اللغهابن دريد در 
مذهْباً حسناً،   فلانٌ  ذهَب «اند: ). ارباب لغت اينگونه نوشته307ص، 1تا، ج(ابن دريد، بي شد

؛ فلاني مذهب نيكـويي را رفـت، بـه معنـاي آن اسـت كـه طريقـه و روش        »أيَ طريقةً حسنةًَ
، 1ج ق،1414؛ ابــن منظــور362، ص2ق، ج1404(ابــن فــارس اي را پــيش گرفــتپســنديده

: المعتقََـد   المـذهْب «نويسـد:  ابن منظور مي ).506، ص1، جق1414؛ حسيني زبيدي، 394ص
ــذي ــذهب  ال ي  ــه ــي    »إِلي ــت م ــوي آن حرك ــه س ــه ب ــت ك ــادي اس ــذهب اعتق ــد(ابن ؛ م كن
) و وجه تسميه معتقدات انسان به مذهب آن است كه انسان به 394، ص1ق، ج1414منظور،

  كند.ها حركت ميسوي آن
به معناي روش و طريقـه خـاص اسـت،     با توجه به آنچه از كتب لغت بيان شد، مذهب

  اعم از روش اعتقادي يا روش فرد در اعمال و رفتار مختلف.
  

  . مفهوم اصطلاحي1-2
شـناختى و تـاريخى بـه     كلمه فرقْه در اصطلاح، آنچنان كه از كاربرد اين واژه در منابع فرقـه 

شـود كـه   مـي  رسد معنايي نزديك به معني لغوي دارد و به گروهي از مـردم اطـلاق   نظر مى
ديني مشترك يا برداشت مشتركي از دين دارند و به رغم وحدت نظـر بـا    خواست و عقيده

اي مسائل و جزئيات كلامي و عقيدتي با آنان اختلاف همتايان خود در كليات دين، در پاره
  ).18-16، ص 1ش، ج1388 (صابري، انديافته

عنـي روش و طريقـه دارد. در   مذهب در اصطلاح، معنايي نزديك به معناي لغوي آن ي
اي خاص در فهم مسائل اعتقادي است ماننـد مـذهب شـيعه اماميـه يـا      اصطلاح كلام، طريقه
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اشعري. در اصطلاح فقه روشي خاص در استنباط احكام كلـي و فرعـي از ظـواهر كتـاب و     
  ). 252، ص2ش، ج1379(حسيني دشتي،  سنت است مانند فقه مذهب جعفري يا حنفي

رسد كه نقطه اشـتراك تعريـف اصـطلاحي مـذهب در علـوم      ين به نظر ميبنابراين چن
مختلف راه و روش خاص در آن حوزه است؛ كاربرد ايـن واژه در حـوزه كـلام حـاكي از     
گرايش كلامي فرد و در حوزه فقه نشان از روش فقيه در استنباط احكام شرعي دارد. نحوه 

ت كـه واژه مـذهب نـزد وي، بسـيار     كاربرد واژه مذهب در كلام نجاشي حـاكي از آن اس ـ 
هاي كلامي راويـان را مـد نظـر    نزديك به معناي لغوي آن يعني راه و روش بوده و گرايش

  داشته است. 
» صـحيح المـذهب  «نجاشي تعابير ذيل را براي بيان عقايد راويان بـه كـار بسـته اسـت؛     

 78صهمـان،  ( »واقفي المذهب«)، 374، 349، 260، 148، 124، 121، صق1416(نجاشي، 
، 122، 80، 67ص ،(همــان» فاســد المــذهب«) ، 428ص (همــان، »غــال المــذهب«) ، 259 و

(همـان،  » عـامي المـذهب  «) و 418، 68ص(همـان،  » مضطرب المـذهب «)، 337، 268، 267
  ).350ص

رود، كـه همـان   به هر روي اصطلاح فرقه و مذهب در اين مقال به يك معنا به كار مي
  است.گرايش اعتقادي راويان 

  
  فرقه واقفهآشنايي با . 2

 وقف در لغت به معناي ايستادن و خودداري از اظهار نظر قطعي پيرامـون يـك مسـاله اسـت    
). بعد از شهادت امام كاظم (ع) شيعيان در مسئله امامت 881ق، ص 1412(راغب اصفهاني، 

و جانشيني ايشان به دو گروه تقسيم شدند: برخـي شـهادت ايشـان را در زنـدان سـندي بـن       
موسـوم   »قطعيـه «شاهك پذيرفته و به امامت علي بن موسي (ع) معتقد بودند، اين گـروه بـه   

امام كاظم (ع) و امامت امام رضا (ع) قطع و يقـين داشـتند. دسـته    گشتند چرا كه به شهادت 
دوم از  اعتراف به امامت امام رضا (ع) سرباز زده و در امامت موسي بـن جعفـر (ع) توقـف    
كردند. اين گروه كه به سبب طرح عقايـد مختلـف بـه چنـد شـاخه قابـل تقسـيم هسـتند بـه          
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؛ 328، ص2ق، ج1411مقـــاني، ؛ ما82-80ق، ص1404(نــوبختي  مشــهور شــدند   »واقفــه «
 ). 90-89ش، ص1360؛ اشعري، 198-197، ص1ق، ج1417شهرستاني، 

  كند: هايي تقسيم مي نوبختي واقفه را به گروه
زنـده اسـت، او مخفيانـه از زنـدان      (ع)گروه اول معتقد بودند كه موسي بـن جعفـر   .1

نـين وانمـود   بيرون آمده بدون اينكه كسي او را ببيند و خليفه به نيرنگ و افسـون چ 
كرد كه او مرده است اما  او زنده است. همو مهدي قائم اسـت كـه جهـان را پـر از     

  عدل و داد خواهد كرد. 
  إِنَّمـا سـمي  : «) نقـل شـده اسـت   عگروه دوم با توجه به رواياتي كه از امـام صـادق(   .2

مـوت     القْاَئمـا يم ـدعب قُومي أَنَّهل [ًماقاَئ] «   ،؛ طوسـي،  30، ص51، جق1403(مجلسـي
) معتقد بودند كه امام موسي بن جعفر(ع) از دنيـا رفتـه اسـت امـا     444ق، ص1411

  پس از مدتي دوباره زنده و در مكاني مخفي شده و همو قائم است.
گروه سوم بر اين باور بودند كه موسي بن جعفر (ع) به دست بني عباس كشته شده  .3

 كند. د كرد و جهان را پر از عدل و داد مياست و در زمان قيام خود زنده خواه

از اعتقادات گروه چهارم آن بود كه امام كاظم(ع) كشته نشده اسـت بلكـه از دنيـا     .4
 گرداند.رفته است و خدا او را به سوي خود برده است و هرگاه بخواهد برمي

(ع) كـه   گفتند به علت ورود روايات مبتني بـر قائميـت امـام كـاظم     گروه پنجم مي .5
قابل تكذيب نيست و از سوي ديگر مرگ پـدران ايشـان كـه قابـل انكـار نيسـت و       

هاي مرگ ايشـان اسـت، مـا در ميـان ايـن دو دسـته روايـات         مويد صحت گزارش
هـاي قـانع    كنيم تا امـام رضـا(ع) بـا نشـانه     سرگردانيم  لذا بر امامت ايشان توقف مي

 ).82-80ق، ص1404(نوبختي،  كننده امامت خود را اثبات كند

كند، كه وجه مشترك تمام انواع واقفه، آن اسـت كـه   مطالب پيش گفته مشخص مي 
آنان معتقدند امام كاظم (ع) آخرين پيشواي برحق الهي است و بعد از او كسي را به امامـت  

  شناسند.نمي
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  واقفه فرقه . نجاشي و3
هـا را بـه    نفـر آن  26باشد كه نجاشي  نفر مي 31نجاشي  رجالتعداد راويان واقفي در كتاب 

نفر باقيمانده به طور ضمني ذيـل ترجمـه    5نمايد و به واقفي بودن صورت مستقل معرفي مي
گويـد وضـعيت    كند. وي آنگاه كه از ابراهيم بن ابي بكر  سـخن مـي  ديگر روات اشاره مي

دهد كه او نيز واقفي است و از امـام كـاظم (ع) روايـت     برادرش اسماعيل را نيز توضيح مي
كنـد بحـث واقفـي بـودن بـرادران و      كند. و آنجا كه از احمد بن محمد بن عمر  ياد مـي يم

 كشد.  جدش را نيز پيش مي

جا كه از عثمان بن عيسـى  كند. آن نجاشي به بازگشت و توبه دو نفر از واقفه اشاره مي
بـا  كند كه حكايت از بازگشـتن وي از وقفـش دارد  و    كند، روايتي از كشي نقل مي ياد مي

كند و روايات دال بر عـدم رجـوعش را    توجه به اينكه فقط به نقل خبر اول كشي بسنده مي
توان استنباط كرد نجاشي رجوع عثمان بن عيسـي را قبـول كـرده اسـت      كند، ميبازگو نمي
  ). 300، ص1416(نجاشي، 

وي در يادكرد عبيد االله بن أبي زيد أحمد بـن يعقـوب بـن نصـر الأنبـاري، روايتـي از       
آورد  كـه بـا امعـان نظـر بـه هـم عصـري         ابوغالب زراري مبني بر رجوع وي از وقفـش مـي  

ابوغالب با عبيد االله بن أبـي زيـد و آگـاهي بيشـتر از احـوال او، پيوسـتنش بـه اماميـه محـرز          
  ).  232ق، ص1416شود (نجاشي،  مي

يـق و تضـعيف آنـان توسـط وي روشـن      نحوه تعامل نجاشـي بـا راويـان واقفـي از توث    
شود؛ بدين معنا كه توثيق راوي واقفي حـاكي از عـدم مـدخليت مـذهب وي در داوري      مي

بود بايد تمام راويان واقفي مـذهب تضـعيف   رجالي نجاشي نسبت به اوست اگر جز اين مي
كند كـه مـلاك داوري او   مشخص مي» ثقه«اصطلاح  شدند. استفاده از درجات مختلفمي

  1.صدق و ضبط راوي است

                                                 
ثقه صفت مشبهي است كه دلالت بر دوام و ثبوت دارد، و مقتضـاي آن اطمينـان از عـدم كـذب و نسـيان       .1

شود. (مامقـاني،  است، چرا كه وثوق و اطمينان به فردي كه به  دروغ و نسيان عادت كرده است، حاصل نمي
  )146، ص2ق، ج1411
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از اين رو استثناي برخي راويان واقفي و توثيق ايشان دليل محكمي اسـت بـر ايـن امـر     
باشد و اعتقادات راوي مـادامي كـه او را   است كه اصل در انتقال احاديث صدق و ضبط مي

شـود (عتـر،    ندهد، مانع وثاقت وي نميبه سمت جعل حديث در جهت ياري مذهبش سوق 
هـاي مشـخص كننـده    ). يكـي ديگـر از جنبـه   103تـا، ص ؛ ابن صـلاح، بـي  83ق، ص 1418

جايگاه مذهب واقفه، بررسي راويان  واقفي مذهب تضعيف شده در عرصه حديث است تـا  
روشن شود ضعف مذهب راويان در تضعيف آنان در قلمرو حديث چه نقشي داشته اسـت.  

رو در ادامـه راويـان واقفـي مـذهب توثيـق يـا تضـعيف شـده را بـه تفصـيل بررســي           از ايـن  
  نمائيم.   مي

  
 كدؤ. توثيق م3-1

از نظر اكثر انديشمندان عرصه رجال بيانگر تاكيد هرچـه بيشـتر بـر وثاقـت     » ثقه ثقه«عبارت 
؛ مامقـاني،  192ق، ص1401؛ عـاملي، عبدالصـمد،   204ق، ص1408(عاملي ، باشدراوي مي

). نجاشي اين عبارت را درباره برخي راويان واقفي به كار برده است 160، ص2ق، ج1411
به  تا قاطعانه بيان كرده باشد كه مذهب آنان هيچ تاثيري در داوري رجالي وي نداشته است.

  عنوان مثال:
نجاشي در وصف عبد الكريم بن عمرو ملقب به كراّم، او را اكيدا موثق معرفي  الف)

تاكيد او بر وثاقت كراّم، گوياي عدم مدخليت واقفي  1.)145ق، ص1416(نجاشي،  كندمي
بودن در وثاقت اوست چراكه در صورت ارتباط اين دو به اهم، ضعف مذهبي او بايد سبب 

در » ثقـه ثقـه عينـا   «ترين درجات تعديل و توثيق را بـا تعبيـر   شد نه اينكه عاليتضعيف او مي
 حق او روا دارد!  

شي بعد از بيان قول كشي مبني بر واقفي بودن أحمد بن الحسن بـن إسـماعيل   نجا ب)
دانـد و  بن شعيب بن ميثم التمار، صراحتا او را تحت هر شرايطي مـورد اعتمـاد و وثـوق مـي    

ق، 1416(نجاشـي،   كنـد دستاورد حديثي او را صحيح و عاري از عيب و نقص قلمـداد مـي  
                                                 

]، كـان ثقـة ثقـة     على أبي الحسن [عليه السـلام   روى عن أبي عبد االله و أبي الحسن عليهما السلام، ثم وقف .1
 . عينا، يلقب كراما...
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ر هر صورتي نشان از عدم مـدخليت مـذهب راوي   تاكيد او بر موثق بودن راوي د 1.)74ص
  در وثاقت او دارد.

سماعه بن مهران از ديگر راويان واقفي است كه نجاشي به وثاقت او تاكيد كـرده   ج)
وي سـماعه را واقفـي معرفـي نكـرده اسـت لكـن شـيخ         2.)193ق، ص1416(نجاشي،  است

و 121، ص2ج ق،1413)و شــيخ صــدوق (ابــن بابويــه، 337ش، ص1373طوســي (طوســي، 
) قائل به واقفي بودن وي هستند. كشي روايتي از او دال بر امامـت امـام رضـا (ع) نقـل     138
اند سماعه واقفي نيست امـا  كه برخي از آن نتيجه گرفته 3)477ق، ص1409كند (كشي، مي

اند(شوشـتري،  هچه بسا واقفياني كه در جهت اثبات امامت امام رضـا (ع) روايـت نقـل كـرد    
  ).305، ص5ق، ج1419

، 1ق، ج1417در نهايت با توجه به قضاوت نجاشـي و ديگـر رجاليـان شـيعه (طوسـي،     
) پيرامون راوي مزبور وثاقـت او قابـل ترديـد نيسـت، امـا درمـورد مـذهب راوي و        150ص

رسد كـه در صـورت اثبـات واقفـي بـودن راوي، توثيـق       اختلافي بودن آن، چنين به نظر مي
نخواهد كرد همانگونه كه در مورد عبد الكريم بن عمرو بـن   موكد نجاشي پيرامون او تغيير

 صالح خثَعْمي با وجود اثبات واقفي بودن وي، بر وثاقت او تاكيد نموده است.

                                                 
، قال أبو عمرو الكشي: كان واقفا، و ذكـر هـذا عـن    أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار. 1

. و و روى عن الرضا عليه السـلام. و هـو    حمدويه عن الحسن بن موسى الخشاب قال: أحمد بن الحسن واقف
 كل حال ثقة، صحيح الحديث، معتمد عليه... . على

سماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي ...ثقة، ثقة، و له بالكوفة مسجد بحضرموت و هو مسجد زرعـة   .2
 ... .بن محمد الحضرمي...و له كتاب يرويه عنه جماعة كثيرة

الحسـن الواسـطي و محمـد بـن      حدثني علي بن محمد بن قتيبة، قال حدثني الفضل، قال حدثنا محمـد بـن   .3
، سألت أبا الحسن الرضـا (ع) فقلـت جعلـت فـداك مـا فعـل        يونس، قالا حدثنا الحسن بن قياما الصيرفي، قال

أبوك قال مضى كما مضى آباؤه عليهم السـلام، قلـت فكيـف أصـنع بحـديث حـدثني بـه زرعـة بـن محمـد           
إن ابني هذا فيه شبه من خمسة أنبياء يحسد كما حسد ، أن أبا عبد االله (ع) قال  مهران  الحضرمي، عن سماعة بن

يوسف (ع) و يغيب كما غاب يونس و ذكر ثلاثة أخر قال كذب زرعة ليس هكذا حديث سـماعة، إنمـا قـال    
  صاحب هذا الأمر يعني القائم (ع) فيه شبه من خمسة أنبياء، و لم يقل ابني.
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برخي در توجيه چگونگي امكان جمع شدن وثاقت با مذهب واقفه برآنند كه با توجـه  
ئمه (ع) و نيز عالمان شيعي تا به شدت نهي از راويان واقفه و تاكيد بر دوري از آنان توسط ا

انـد، ثقـه دانستنشـان بـراي نقـل روايـات و اجـازه نقـل         خوانده 1»ممطوره«جا كه آنان را آن
روايت از ايشان، نشانه صدور آن روايات در زمان درستي مذهبشان بوده است. به خصوص 

، 1ق، ج1431(مامقـاني،   اگر از امام صادق (ع) و امام كاظم (ع) نقل حـديث كـرده باشـند   
  ). 274تا، ص؛ بهائي عاملي، بي492ص

لكن وجود برخي روايات از امام رضا (ع) به نقل از راويان واقفه، كه بدون ترديد بعد 
برد . افـزون بـر ايـن عـدم     از وقفشان نقل شده است، درستي چنين برداشتي را زير سوال مي

رجال نجاشـي و ديگـر آثـار    تفكيك ميان حال استقامت و انحراف مذهبي راويان واقفه در 
ي  متقدم رجالي شيعه و همچنين عدم وجود چنين تفكيكـي در اسـناد روايـات كتـب اربعـه     

ها راويان واقفي مذهب حضور دارنـد، چنـين تـوجيهي را بـا چـالش      حديثي كه در سند آن
سازد. چنين توجيهي بيانگر اين امر است كـه عـدم تاثيرگـذاري مـذهب راوي در     روبرو مي

اي همچون مامقاني و شيخ بهايي روشن و واضح نبوده بر خلاف او نزد افراد برجستهوثاقت 
 شود كه عدم مدخليت مذهبِ راوي در وثاقت وي امري مبرهن است.آنچه ادعا مي

وجود رواياتي از واقفيان به نقل از امام رضا(ع) كه از سوي صاحب نظران شيعه تلقـي  
ي اعتبار يا  ضعف مذهبي در توثيق و داوري درباره به قبول شده است، بيانگر عدم مدخليت

  عدم اعتبار روايات آنان است.
(ع) روايتـي از امـام رضـا (ع) بـه      عيـون اخبـار الرضـا   به عنوان نمونه شيخ صـدوق در  

واسطه أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار واقفي مذهب، كه به شـهادت  
ق، 1416باشد(نجاشـي،  داراي دستاورد حديثي صحيح مـي نجاشي واقفي و مورد اطمينان و 

                                                 
است كه على بـن اسـماعيل، (يكـى از متكلّمـان     » ورهكلاب ممط«اين نام را كه برگرفته از تركيب اضافي  .1

شيعى) بر آنان نهاد و  بعدها به همان شهرت يافتند. كلاب ممطوره به سگ هايى گفته مي شود كه به وسـيله  
اند، و در اين حال بوي بدن آنها از مردار نيز بدبوتر است. علي بن اسـماعيل در منـاظره    آب باران خيس شده
واقفيه داشته، وقتي لجاجت آنها را در عدم پذيرش حق، مشاهده مي كند، آنها را بـه ايـن    اي كه با بعضي از

  )81ق، ص1404نام مي خواند. (نوبختي، 
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و ابن وليـد كـه از رجـال شناسـان و      2)20، ص2، ج1378(ابن بابويه،  كند، نقل مي1)74ص
شود نسبت به او نظر منفي نداشته بلكه نقد سـندي حـديث   ناقدان برجسته شيعه محسوب مي

نمــوده اســت(ابن  باشــد،را متوجــه شــخص ديگــري در ســند خبــر كــه مــتهم بــه غلــو مــي  
     3.)21، ص2، ج1378بابويه،

حسين بن مهران از ديگر راويان واقفي مذهب است كه از امام رضـا (ع) نقـل روايـت    
، روايت او از علي بـن موسـي (ع) پيرامـون حكـم كفـاره      4)56ق، ص1416(نجاشي،  داشته

خــي مــورد اعتــراض ســندي قــرار نگرفتــه بلكــه بر  5)729ص ،11 ق، ج1429ظهــار(كليني،
؛ ابـن  262، ص21 ، جق1404مجلسـي،  ( همچون محمـدباقر مجلسـي و علـي اكبـر غفـاري     

انـد. فقهـا نيـز بـه آن در     پاورقي) آن را صحيح ارزيابي نمـوده  534، ص3 ق، ج1413بابويه، 
  6.اندي ظهار استناد نموده حكم كفاره

     

                                                 
،... و هو على كل حال ثقة، صحيح الحديث، معتمد أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار. 1

 عليه... .

د بن الوليد رضي االله عنه قالا حدثنا سـعد بـن عبـد االله قـال حـدثني      حدثنا أبي و محمد بن الحسن بن أحم .2
أنه سئل الرضا ع يوما و قد اجتمع عنده قوم    محمد بن عبد االله المسمعي قال حدثني أحمد بن الحسن الميثمي

   ..ث.ء الواحد فقال الحدي من أصحابه و قد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول االله ص في الشي
عنه كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليـد رضـي االله عنـه سـيئ الـرأي فـي محمـد بـن عبـد االله           .3

 المسمعي راوي هذا الحديث... 

الحسين بن مهران بن محمد بن أبي نصر السكوني، روى عن أبي الحسن موسى و الرضا ع، و كان واقفا، و  .4
عثمان قال: حدثنا أبو القاسم جعفر بن محمد قـال: حـدثنا عبيـد االله بـن     أخبرنا أبو الحسين محمد بن  له مسائل

 أحمد بن نهيك، قال: حدثنا الحسين بن مهران... 

أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، قال:سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه  .5
عن رجل ظاهر مـن امرأتـه      كفارةو سأله  واحدة منهنيكفر لكل «السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة؟فقال: 

عليه لكل واحدة منهما كفارة: عتق رقبة، أو صـيام شـهرين متتـابعين، أو إطعـام سـتين      «: ما عليه؟قال:  و جاريته
  »مسكينا

(شــرح)؛ 172، ص23ق، ج 1412؛ حســيني روحــاني، 15، ص1ق، ج1410بحرانــي آل عصــفور، ( . ر.ك:6
 )133، ص33،ج1365نجفي، 
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 . توثيق مطلق3-2

ثقه معرفي كرده اسـت. از ايـن رو    نجاشي هفت تن از راويان واقفي مذهب را به طور مطلق
اي با جـرح و تعـديل آنـان نـدارد چراكـه درايـن       توان گفت ضعف مذهبي راويان رابطهمي

  بايست راويان واقفي به دليل چنين ضعفي تضعيف گردند. صورت مي
نويسد: او ثقـه اسـت و از   . نجاشي در يادكرد إبراهيم بن صالح الأنماطي الاسدي مي1

 .1)24ق، ص1416نجاشي،ع) روايت كرده است و واقفي است (ي(ابي الحسن موس

(نجاشـي،   إدريس بن الفضل بن سليمان الخولاني از ديگر راويان واقفي و ثقه است. 2
 2).103ق، ص1416

امـام صـادق(ع) و امـام كـاظم(ع)      . زرعه بن محمد أبو محمد الحضـرمي از راويـان  3
  3.)176ق، ص1416(نجاشي، باشد كه واقفي و مورد اطمينان است مي

نويسد: أبو علي الجريـري از اباعبـداالله و ابـا    . نجاشي در يادكرد وهيب بن حفص مي4
 الحسن موسي (ع) روايت كرده و بر امامت امام كاظم(ع) توقف نمـوده و ثقـه بـوده اسـت.    

  4 )431ق، ص1416(نجاشي، 
مـورد اطمينـان بـوده    هاي سرشناس واقفـه و ثقـه و   . حميد بن زياد بن حماد از چهره5
  5.)132ق، ص1416(نجاشي،  است

                                                 
  ، له كتاب يرويه عدة ... . ثقة روى عن أبي الحسن و وقف .1
  ... .، ثقة، له كتاب الأدب أبو الفضل كوفي، واقف .2
. لـه   . ثقة، روى عن أبي عبد االله و أبي الحسن عليهما السـلام، و كـان صـحب سـماعه و أكثـر عنـه و وقـف       3

 .كتاب، يرويه عنه جماعة... 

، و كـان ثقـة، و صـنف كتبـا:      عبد االله و أبي الحسن عليهمـا السـلام، و وقـف    مولى بني أسد، روى عن أبي .4
 ... . كتاب تفسير القرآن و كتاب في الشرائع مبوب

قرية على العلقمي إلى جنب الحائر على صاحبه السـلام، كـان ثقـة     -كوفي سكن سورا، و انتقل إلى نينوى .5
في أنواع الشرائع، كتاب الخمس، كتاب الدعاء، كتـاب  واقفا، وجها فيهم. سمع الكتب و صنف كتاب الجامع 

]، كتاب الفـرائض، كتـاب الـدلائل، كتـاب ذم مـن خـالف        الرجال، كتاب من روى عن الصادق [عليه السلام
 الحق و أهله، كتاب فضل العلم و العلماء، كتاب الثلاث و الأربع، كتاب النوادر و هو كتاب كبير... . 
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. إبراهيم بن أبي بكر محمد بن الربيع از راويان امام موسـي كـاظم (ع) اسـت كـه بـر      6
ايشان وقف نموده و مورد اطمينان است. طبق گزارش كشي درباره إبراهيم بن أبـي سـمال،   

ك درگذشت و به يقـين  وي پيوسته ميان شك و يقين در نوسان بود و سرانجام در حالت ش
  1.)21ق، ص1416(نجاشي،  نرسيد

نويسـد: واقفـي مـذهب، ثقـه، فقيـه و      . نجاشي درباره عبد االله بن جبلة بـن حيـان مـي   7
  2.)216ق، ص1416(نجاشي،  مشهور است

 
 . توثيق مقيد3-3

از آنجا كه علم رجال و جرح و تعديل مقوله كاملا تخصصي است، شاهديم كه نجاشي در 
ثقـه  «كنـد. عبـارت   برخي راويان به وثاقت آنان در يك جنبه خاص حديثي اشاره ميمورد 

ثقـه فـي   «رساند و عبارت وثاقت در حديث و استواري متن روايت شده را مي» في الحديث
وثاقت راوي در روايت و نقل حديث را مد نظر دارد به عبارت ديگر تعبير اول ناظر » الروايه

ش، 1383(جلالـي،   باشـد مربوط به صفت عدالت راوي مـي  به حسن ضبط راوي و ديگري
  ).61ص

ثقـه فـي   «و اسـتواري مـتن آن   » ثقه فـي الروايـه  «تفكيك وثاقت راوي در نقل حديث 
علمـي   -بيانگر آن است كه فرآيند شنيدن و نقل و عرضه حديث امري تخصصي» الحديث

 زند.اي به آن نمياست كه ضعف مذهبي راوي لطمه

آورد: متن روايـت شـده توسـط    رح حال أحمد بن أبي بشر السراج مي. نجاشي در ش1
(نجاشـي،   وي استوار و متقن است، او واقفي است و از امام كاظم (ع) روايـت كـرده اسـت   

  . 3)75ق، ص1416

                                                 
ل بن أبي السمال، رويا عن أبي الحسن موسى عليه السلام و كانا من الواقفة، و ذكـر  ثقة هو و أخوه إسماعي .1

 الكشي عنهما في كتاب الرجال حديثا شكا و وقفا عن القول بالوقف، و له كتاب نوادر... .

ة علـى  و كان عبد االله واقفا، و كان فقيها ثقة مشهورا. له كتب، منها: كتاب الرجال، و كتاب الصفة في الغيب ـ .2
 مذاهب الواقفة و غيره ...   

  ... . ]. و له كتاب نوادر ، روى عن موسى بن جعفر [عليه السلام يكنى أبا جعفر، ثقة في الحديث، واقف .3
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(مـتن   أحمد بن محمد بن علي بن عمر بن رباح القـلاء، واقفـي اسـت و در حـديث     .2
 .1 )92ق، ص1416روايت شده) ثقه است (نجاشي،

. در يادكرد جعفر بن محمد بن سماعه او را واقفي و متن روايـت شـده توسـط او را    3
 .2)119ق، ص 1416كند(نجاشي، درخور اطمينان معرفي مي

هاي برجسته واقفه و فقيـه اسـت،   . علي بن الحسن بن محمد الطائي از شيوخ و چهره4
 .3)254ق، ص 1416(نجاشي،  وي در حديث ثقه و قابل اعتماد است

هاي واقفه است كه با عبـارت  . حسين بن أبي سعيد هاشم بن حيان المكاري از چهره5
ق، 1416(نجاشي، شودمتن روايت شده توسط وي قابل اعتماد معرفي مي» ثقه في الحديث«

كشـي در روايتـي    زنـد. ؛ نجاشي از بيان ذمـوم وارد شـده دربـاره او خـودداري مـي     4)38ص
و اعتراض آميز حسين بن أبي سعيد مكـاري بـا امـام رضـا(ع) را     ماجراي مواجهه گستاخانه 

كنند و پاسـخ امـام بـه او     اند و براي مردم فتوا صادر ميكه چرا برخلاف پدرشان در گشوده
كه بر خلاف پدرم من اكنون با خشم و سختگيري هـارون مواجـه نيسـتم و آزادي و مجـال     

أطفـأ االله نـور قلبـك، و    «را با عبـارت   فتوا دادن دارم و سپس نفرين او از سوي آن حضرت
  ). 465ق، ص1409(كشي،  گزارش كرده است» أدخل الفقر بيتك! ويلك!

                                                 
، هم ثلاثة إخوة: أبو الحسن هذا، و هـو الأكبـر، و   أحمد بن محمد بن علي بن عمر بن رباح القلاء السواق  .1

ء، و أبو القاسم علي، و هو الأصـغر، و هـو    وسط، و لم يكن من أهل العلم في شيأبو الحسين محمد، و هو الأ
أكثرهم حديثا، و جدهم: عمر بن رياح القلا،: روى: عن أبي عبد االله و أبي الحسن ع، و وقـف. و كـل ولـده:    

  و كان أبو الحسن أحمد بن محمد ثقة في الحديث. و صنف كتبا... .واقفة...
 . له كتاب النوادر كبير... .  ن أخويه، ثقة في حديثه، واقفو كان جعفر أكبر م .2

يكنى أبا الحسن، و كان فقيها، ثقة في حديثه، و كان من وجوه الواقفة و شيوخهم، و هو أستاذ الحسـن بـن    .3
محمد بن سماعة الصيرفي الحضرمي. و منه تعلم، و كان يشركه في كثير من الرجال، و لا يروي الحسـن عـن   

] التوحيد، الإمامة، الوفـاة، الصـلاة، المتعـة، الفـرائض،      ، بلى منه تعلم المذهب. له كتب، منها: [كتابعلي شيئا
 الفطرة، الغيبة... .

كان [هو] و أبوه وجهين في الواقفة، و كان الحسين ثقة فـي حديثـه، ذكـره أبـو عمـرو الكشـي فـي جملـة          .4
 ... .  له كتاب نوادر كبيرالواقفة و ذكر فيه ذموما و ليس هذا موضع ذكر ذلك. 
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جا كه اين لعن و نفـرين نـاظر بـه اعتقـادات سـوء او پيرامـون       به هر حال نجاشي از آن
گذرد و حتي امامت امام رضا(ع) بوده است نه ضعف او در حديث و روايت از كنار آن مي

 ورزد. مخدوش نشدن ذهن خواننده كتاب خويش از ذكر احاديث امتناع ميبراي 

در روايت ديگر كشي پرسش فقهي حسين بن أبي سـعيد مكـاري از امـام رضـا(ع) را     
كه ظاهراً براي امتحان آن حضرت از ايشان پرسيده، آورده است و واكنش امام رضـا(ع) را  

سبت به سخنان ايشان داشـته باشـد را   كه ضمن پاسخ به سؤالش اين كه وي گوش شنوايي ن
ــدي       ــا اميـ ــراز نـ ــود ابـ ــق خـ ــت برحـ ــه امامـ ــان او بـ ــع از اذعـ ــته و در واقـ ــي دانسـ منتفـ

). در ادامه روايت، كشي از نزول فقر و بـلا بـر حسـين بـن     466ق، ص1409اند(كشي، كرده
  خبر داده است.-كه امام رضا(ع) با نفرين وي به رايش خواسته بودند-أبي سعيد مكاري

دهـد و بـا   ن روايات از تعصب و عناد حسين بن ابي سعيد مكاري در وقفش خبر مياي
  .1)180، ص5ق، ج1410اين وجود اشكالي در واقفه و ثقه بودن او وجود ندارد(خويي،

. در گزارش علي بن محمد بن علي بن عمر بن رباح بن قيس بن سالم، او را از حيث 6
صـحيح  «و از جهـت نقـل روايـت سـالم     » لحـديث ثقه فـي ا «متن روايت شده مورد اطمينان 

   2).259ق، ص1416كند(نجاشي، معرفي مي» معتمدا علي ما يرويه«و قابل اعتماد » الروايه
. محمد بن عبد االله بن غالب أبو عبد االله الأنصاري فقط در فرآيند نقل حديث مـورد  7

  3).340ق، ص 1416(نجاشي،  اطمينان قلمداد شده است
  

 اقفي در عين عناد او. توثيق و3-4

استفاده از سطوح مختلف الفاظ تعديل پيرامون راويان واقفي از يك سو بيـانگر دقـت نظـر    
رجالي نجاشي و از سوي ديگر حاكي از عـدم مـدخليت مـذهب آنـان در تعديلشـان اسـت       

ها بـه دليـل مـدخليت ضـعف مـذهبي در وثاقتشـان       چراكه در غير اينصورت بايد تمامي آن

                                                 
هذه الروايات تدل على عناد الرجل و تعصبه في وقفه،  مع ذلك لا إشكال في أن الرجـل مـن الواقفـة، إلا     .1

 أنه ثقة بشهادة النجاشي. 

 ... .كان ثقة في الحديث، واقفا في المذهب، صحيح الرواية، ثبتا، معتمدا على ما يرويه .2

  ثقة في الرواية، على مذهب الواقفة. له كتاب النوادر... .  .3
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ند. تاكيد بر وثاقت برخي راويان واقفي و بيان وثوق بدون تاكيـد نسـبت بـه    شدتضعيف مي
بعض دگرشان، بيانگر آن است كه رجالي خبير ما هوشـمندانه فقـط دو قلـه بلنـد را از ميـان      

اند، در نظر داشته است: صداقت و ضـبط. كـه   انبوه اوصافي كه در حق رجال و راويان گفته
  هر يك مراتب مختلفي دارند.

نجاشي حسن بن محمد بن سـماعه را كـه از شـيوخ واقفـه و سـتيهنده و      به عنوان مثال 
. ايـن نشـان   1)40ق، ص 1416داند(نجاشـي، متعصب بوده است، مـورد اعتمـاد و وثـوق مـي    

كنـد و در جهـت يـاري ديـنش     دهد كه مادامي كه او ضوابط نقل حديث  را رعايت مي مي
تي او در مـذهبش خللـي در وثـاقتش ايجـاد     كند، حتي دشـمني و سرسـخ  روايتي جعل نمي

  كند.نمي
 

 . جرح و تضعيف راويان واقفي مذهب3-5

بررسي چگونگي تضعيف راويان واقفي مذهب در رجـال نجاشـي بـه قصـد كشـف ميـزان       
  گيرد.تاثيرگذاري ضعف مذهب در تضعيف آنان صورت مي

ع) و امام كاظم (ع) نويسد: او راوي امام صادق (. نجاشي درباره زكريا بن محمد مي1
زكريـا المـومن    2.باشد، از او مواردي حكايت شـده كـه نشـان از واقفـي بـودن وي دارد     مي

كنـد،  است به اين معنا كه بين مطالب صحيح و ناصحيح خلط مي 3»مختلط الامر في حديثه«

                                                 
 و يتعصب... .  يعاند في الوقف من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة و كان .1

دوستي او با علي بن عمر واقفي مذهب و روايت جمعي از واقفه مانند ابن أبي سـمال و ابـن أبـي حمـزة و      .2
، 4ق، ج1419ومن، مويداتي بر قول نجاشي مبني بر وقف اوست(شوشـتري،  ابن سماعة و حميد از زكريا الم

  ). 476ص
تواند ناظر به عقيده شخص باشد به اين معنا كه بين اعتقادات صحيح و ناصحيح تلفيـق  اصطلاح مخلط مي .3

كـر و  تواند ناظر به اثر تاليف شده توسط چنين شخصي باشد به معناي اينكـه او روايـات من  كند، و هم ميمي
، 2ق، ج 1419كند (كلباسـي،  غير آن يا اسانيد صحيح و ناصحيح يا مطالب درست و نادرست را مخلوط مي

  ).64ش، ص1388؛ مدرسي طباطبايي، 289 – 285ص 



 يواقف انيراو درباره ينجاش يعنصر مذهب بر داور ريتأث يبررس   96

 

(نجاشـي،   براي او كتابي اسـت كـه احاديـث ديگـران را در آن بـه خـود نسـبت داده اسـت        
  .1)172ق، ص1416

بـه عبـارت    .داردمحسـوب مـي   2بدين سان نجاشي كتاب او را يك نوع سرقت علمي
ها قلمداد كـرده اسـت در حـالي    ديگر كتاب او شامل رواياتي است كه او خود را راوي آن

توان گفت نقطه ضـعف اصـلي   اند. از اين رو ميها بودهكه چنين نيست و ديگران راوي آن
  امانتداري وي در نقل حديث است. راوي سرقت علمي او و عدم 

. علي بن عمر الأعرج از ديگر راويان واقفي است كـه مـتن روايـت شـده توسـط او      2
 .3)256ق، ص1416(نجاشي،  استواري ندارد و ضعيف است

هاي لازم همانطور كه گذشت نجاشي دو تن از واقفيان را از لحاظ علمي فاقد ويژگي
داند و آنـان را تضـعيف نمـوده اسـت بـه عبـارت ديگـر آنـان را فاقـد          براي نقل حديث مي

  ويژگي ضبط دانسته است. 
. 4از راويان واقفي مـذهب اظهـار نظـر رجـالي نكـرده اسـت      شش تن نجاشي در مورد 

درباره چهار تن از آنان در ديگر منابع رجالي اطلاعاتي پيرامون ضـعف يـا ذم آنـان وجـود     
ر كتب رجالي نام برده نشده يا آنكه نجاشي در واقفـي خوانـدن   . ما بقي موارد در ديگ5دارد

                                                 
زكريا بن محمد أبو عبد االله المؤمن، روى عن أبي عبد االله و أبي الحسن موسى عليهما السلام و لقي الرضا  .1

مسجد الحرام، و حكي عنه ما يدل على أنه كان واقفا، مخـتلط الأمـر فـي حديثـه لـه كتـاب       عليه السلام في ال
  .  منتحل الحديث

رود كـه  فلانٌ شعرَ فلانٍ: درمـواقعي بـه كـار مـي      انتحل در لغت به معناي نسبت دادن به خود است. انْتحَلَ .2
؛ 403، ص5ق،ج 1404ابـن فـارس،   (كنـد شـعر از آن اوسـت  امـا در واقـع از ديگـران اسـت        شاعر ادعا مي

، 11ق، ج 1414ابـن منظــور،  ؛ 103، ص3ق، ج 1414؛ صــاحب بـن عبــاد،  230، ص3ق، ج1409فراهيـدي،  
  ). 650ص

 علي بن عمر الأعرج أبو الحسن الكوفي و كان صحب زكريا المؤمن و كان واقفا، ضعيفا في الحديث... .  .3

)، علـي بـن ابـي حمـزه     171)، زيـاد بـن مـروان(ص   28 ق، ص1416(نجاشـي،   اسماعيل بن عمر بـن ابـان   .4
  )343)، محمد بن عبيد بن صاعد(ص56)، الحسين بن مهران (ص36)، الحسن بن علي بن حمزه(ص249(ص

علي بن ابي حمزه: أصل الوقف، و أشد الخلـق عـداوة للـولي مـن بعـد أبـي إبـراهيم (ع) (ابـن غضـائري،           .5
)؛ الحسن بـن علـي بـن    406-403ق، ص1409ه است(كشي،) كشي رواياتي در ذم او آورد83ش، ص1364

) كشـي روايـاتي در   51ش، ص1364حمزه: واقفة بن واقف، ضعيف في نفسه و أبوه أوثق منه(ابن غضـائري، 
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. نكته قابل ملاحظه در مورد اين راويان آن است كـه نيمـي از آنـان جـزو     1آنان منفرد است
سران واقفه هستند. عدم  جرح آنان توسط نجاشي با وجود روايات متعـدد در مـذمت آنـان    

-واياتي را ناظر به تضعيف رجالي آنان نميتواند به دليل آن باشد كه وي دلالت چنين رمي

  دانسته است.
  

  نتيجه گيري
رسد كه نجاشي عدول از مذهب حـق را در ارزيـابي راويـان واقفـي دخيـل      چنين به نظر مي

و بنيـادين را   ي حديث نقـش مهـم   داند؛ از آن حيث كه وثاقت و ضبط راوي در عرصهنمي
  كند.مه است، ايفا ميدر غرض اصلي كه همان دستيابي به احاديث ائ

نفر) از راويان واقفي را به نحو مطلق يا مقيد به حديث و  18درصد ( 69نجاشي تقريبا  
كند بدين معنا كه احـراز صـدق و ضـبط راوي مـلاك     روايت مورد اعتماد و ثقه معرفي مي

 2.اصلي در قضاوت رجالي است نه مذهب راوي

انـد كـه بـا توجـه بـه عبـارات نجاشـي        گشتهنفر) از راويان واقفه تضعيف  2درصد ( 7
شود كه تضعيفشان مربوط به كاسـتي در حـوزه دسـتاورد حـديث     پيرامون آنان مشخص مي

اند، بوده است. به عبارت ديگر دليل تضعيف آنان ضـعف   آنان يعني متني كه گزارش كرده
 در مذهب نبوده بلكه ضعف آنان در حوزه تخصصي حديث مد نظر بوده است. 

                                                                                                                   
)؛ الحســين بــن 443) و او را كــذاب معرفــي كــرده اســت(همان: 552ق، ص1409ذم او آورده است(كشــي،

زيــاد بــن مــروان: كشــي روايــاتي در ذم او آورده  )؛83ش، ص1364مهــران: واقــف ضــعيف(ابن غضــائري، 
)، شيخ طوسـي در الغيبـه روايتـي در طعـن زيـاد بـن مـروان ذكـر كـرده          467-466ق، ص1409است(كشي،
  ). 68ق، ص1411است(طوسي،

 محمد بن عبيد بن صاعد، اسماعيل بن عمر بن ابان  .1

ن ثقه درصـدد بيـان امـامي مـذهب بـودن      بررسي لفظ ثقه نزد متقدمان حاكي از آن است كه نجاشي با بيا .2
هاي نقض متعددي وجود دارد كه راوي عـامي يـا فطحـي يـا ... بـوده اسـت و       راوي نبوده است چراكه مثال

نجاشي بدون اشاره به مذهب وي او را توثيق نموده اسـت يـا آنكـه در مـوارد متعـددي در كنـار لفـظ ثقـه،         
حال آنكه در صـورت ملازمـت لفـظ ثقـه بـا امـامي بـودنِ         الفاظي دال بر امامي بودن راوي ذكر كرده است

  ). 195-2/190ق : 1419(كلباسي، راوي، چنين تقييدي لازم نبوده است
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تفكيك نجاشي ميان حالت قبل از انحراف مذهبي راويان واقفي و حالت بعـد از  عدم 
آن اعم از آنكه راوي ثقه يا غيرثقه باشد بدين معناست كـه نوسـان در مـذهب، تغييـري در     
شرايط جرح يا تعديل راويان كه همانا بودن يا نبودن عدالت(صدق) و ضبط در آنان است، 

  .كندايجاد نمي
  

  منابع
  .يمقرآن كر -
، تحقيـق مهـدى   عيـون اخبـار الرضـا   ،  ق)1378( صـدوق) شـيخ  ( ابن بابويه، محمد بن على -

 .  تهران: نشر جهان ،1چ لاجوردى، 

، قم: موسسه نشر 2، تحقيق على اكبر غفارى، چ من لا يحضره الفقيهق)، 1413(ــــــــــــ ،  -
 . الاسلامي

، تهران، 2، تحقيق على اكبر غفارى، چكمال الدين و اتمام النعمهق)، 1395(ــــــــــــ ،  -
  . اسلاميه

 ، بيروت: دار العلم للملايين.جمهره اللغهتا)، ابن دريد، محمد بن حسن(بي -

، 1، تحقيق عبد السلام محمد هـارون، چ معجم المقاييس اللغة،  ق)1404ابن فارس، أحمد ( -
 . قم: مكتب الاعلام الاسلامي

، تحقيـق نورالـدين عتـر، مدينـه:     علـوم الحـديث  ا)، تابن صلاح، عثمان بن عبدالرحمن (بي -
 مكتبه العلميه.

، بيروت:  ، تحقيق جمال الدين مير دامادىلسان العرب ق)،1414( ، محمد بن مكرمابن منظور -
 دارالفكر.

، تحقيق محمدرضـا حسـيني جلالـي، قـم:     الرجالش)، 1363ابن غضائري، احمد بن حسين ( -
 دارالحديث.

، 2، چتهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشـي  )،ق1417ابطحي، محمد على( -
 قم: نگارش.

، تحقيق محمد جواد مشكور، تهـران:  الـمقالات و الفرقق)، 1360 اشعري، سعد بن عبد االله( -
 مركز انتشارات علمي و فرهنگي.
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عيـون الحقـائق النـاظره فـي تتمـه الحـدائق       ق)، 1410بحراني آل عصفور، حسين( -
 سه نشر الاسلامي.، قم: موس1، چالناظره

 ، قم: مكتبة بصيرتي.مشرق الشمسينتا)، بهائي عاملي، محمد حسين(بي -

  ، مركز انتشارات علمي و فرهنگي.معرفه الحديثش)، 1362بهبودي، محمدباقر( -
، مشهد: مطالعـات اسـلامي،   روش ابن غضائري در نقد رجالش)، 1383جلالي، مهدي( -

 .66و  65شماره 

 قم، دارالحديث. انديشه شناسي محدثان حله،ش)، 1390حسين پوري، امين ( -

 .23، شمارهفصلنامه تاريخ اسلام، »واقفيه«ش)، 1384چي، حسن(حسين زاده شانه -

 ، قم: موسسه دارالكتب.2چ فقه الصادق (ع)،ق)، 1412حسيني روحاني، سيد محمد صادق( -

 ، تهران: موسسه فرهنگي آرايه.3چ، معاريف و معارف)، 1379حسيني دشتي ، مصطفي( -

، تحقيق علي  تاج العروس من جواهر القاموسق)، 1414حسيني زبيدي، محمد مرتضى( -
 . هلالي و علي سيري، بيروت: دارالفكر

، تحقيـق:  خلاصه القوال في معرفـه الرجـال  ق)، 1417حلي، حسن بن يوسف بن مطهر( -
 ، قم: موسسه نشر الاسلامي.1شيخ جواد قيومي، چ

  قم: مركز نشر آثار شيعه.   ، معجم رجال الحديثق)، 1410ي، ابوالقاسم(خوي -

 . :دار القلم ، بيروتمفردات ألفاظ القرآنق)،  1412راغب أصفهانى، حسين بن محمد ( -

قـم:  ، 1، چبازشناسي منابع اصلي رجال شـيعه ش)، 1384رحمان ستايش، محمد كـاظم(  -
 دارالحديث.

 ، مشهد:آستان قدس رضوي.3، چ رق اسلاميفرهنگ فش)، 1372شكوري، محمدجواد( -

 ، قم: موسسه نشر الاسلامي.1، چقاموس الرجالق)، 1419شوشتري، محمد تقي( -

، تحقيـق علـي فـاعور، بيـروت:     الملل و النحلق)، 1417شهرستاني، محمد بن عبد الكـريم(  -
  دارالمعرفه.

 ،تهران: سمت.  تاريخ فرقَ اسلامي)، 1388صابري، حسين( -

،تحقيـق محمـد حسـن آل    المحيط فـي الغـه  ق)، 1414صاحب بن عباد، إسماعيل بن عباد( -
  ، بيروت: عالم الكتاب.1ياسين، چ

، »هـاي درون شـيعي دوران امامـت امـام رضـا     فرقـه «)،ش1388( نعمـت االله،  صفري فروشـاني،  -
  .28، شمارهطلوعفصلنامه 
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، قـم: دار المعـارف   1چ انـى،  ، تحقيـق عبـاد االله تهر  الغيبهق)، 1411( طوسى، محمد بن حسـن   -
 الإسلامية.

، تحقيـق  وصول الأخيـار إلـى أصـول الأخبـار     ق)،1401عاملي، حسين بن عبدالصمد( -
 ، مجمع الذخائر الإسلامية.1عبداللطيف كوهكمري، چ

، تحقيـق عبـد   الرعاية في علم الدرايـه ق)، 1408( عاملي، زين الدين بن علي (شهيد ثاني) -
 قم: مكتبة آية االله العظمى المرعشي النجفي. ،2چالحسين محمد علي بقال، 

 ، بيروت: دارالفكر .منهج النقد في علوم الحديثق)، 1418عتر، نور الدين ( -

 ، بيروت: دار الآفاق الجديده.الفروق في اللغهق)، 1400عسكرى، حسن بن عبداالله ( -

  . ، قم: نشر هجرت2، چالعينق)، 1409فراهيدي، خليل بن احمد ( -
 ، قـم: 2، چالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيـر ق)، 1414( محمد بن مدأح فيومى، -

 موسسه دار الهجره.

، تحقيـق حسـن مصـطفوي، مشـهد:     الرجال ةاختيار معرفق)، 1409كشي، محمد بن عمر ( -
 دانشگاه فردوسي.

، تحقيق حسيني قزويني، قـم:  سماء المقال في علم الرجالق)، 1419( كلباسي، ابوالهدي -
 العصر (ع) للدراسات الإسلامية. مؤسسة ولي

 ، قم: دارالحديث.1، تحقيق دارالحديث، چالكافيق)، 1429( كليني، محمد بن يعقوب -

، تحقيق محمد رضـا مامقـاني،   مقباس الهدايه في علم الدرايهق)، 1411( مامقاني، عبداالله -
 ، قم: موسسه آل البيت.1چ

، تحقيـق  تنقيح المقال في علـم الرجـال  الفوائد الرجاليه من ق)، 1431(ــــــــــــ ،  -
 ، قم: موسسه آل البيت.1محمد رضا مامقاني، چ

، هاشـم   مرآة العقول فـي شـرح أخبـار آل الرسـول    ق)، 1404مجلسي، محمد بـاقر (  -
 . تهران: دار الكتب الإسلامية ، 2رسولى محلاتى، چ

، تحقيـق جمعـى   الاطهارالجامعه لدرر اخبار الائمه   بحار الانوارق)، 1403(ــــــــــــ ،  -
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